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اشاره
بررسي تطبيقي مباني كلامي حكم «امربه معروف و نهي ازمنكر» 
كه نويسندة محترم در حد بضاعت خويش و مجال اين نشريه 
به آن پرداخته اسـت، موضوع مقالة پيش رو مي باشـد. از آنجا 
كـه درس چهاردهم كتاب دين و زندگي (۲) با عنوان «نظارت 
همگانـي»، به تبييـن اين واجب الهي اختصاص يافته اسـت، 

مطالعة اين مقاله براي دبيران گرامي مغتنم خواهد بود.

بررسي تطبيقي
 امر به معروف و نهي 
ازمنكر 
از ديدگاه شيعه، 
معتزله و اشاعره

عباس رجبي
دبير دروس معارف اسلامي، بخش سجاسرود استان زنجان 
عباس رجبي
دبير دروس معارف اسلامي، بخش سجاسرود استان زنجان

نظارت همگاني  
از چند منظر

چكيده
امر به معروف و نهي از منكر، كه در نصوص ديني بسيار 
مورد تأكيد قرار گرفته، از احكام ضروري و عملي اسلام است. اما 
پيرامون آن در ميان فرق اسلامي اختلافاتي وجود دارد. در تحقيق 
حاضر تلاش بر آن است كه مباني كلامي امربه معروف و نهي از 
منكر، از ديدگاه سه فرقة كلامي اماميه، معتزله و اشاعره مورد 
بررسي قرار گيرد. از اين رو به بررسي زواياي مختلف و مرتبط با 
بحث و بررسي آراي انديشمندان اين سه فرقه پيرامون مباحثي 
همچون تعريف معروف و منكر، جايگاه امربه معروف و نهي از منكر 
در قرآن و سنت، وجوب عقلي يا نقلي آن، وجوب عيني يا كفايي 

آن، شرايط وجوب و مراتب عملي آن پرداخته شده است.

ــيعه،  �كليدواژه هـا:كلام تطبيقي، امربه معروف و نهي از منكر، ش
اشاعره، معتزله.
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امير مؤمنان 
علي(ع) نيز در 

اهميت اين 
دو فريضه 

مي فرمايد: تمام 
كارهاي نيك 

و جهاد در راه 
خدا در برابر 
امربه معروف 
و نهي ازمنكر 

چونان قطره اي 
بر درياي مواج و 

پهناور است

مقدمه 
يكي از برنامه هاي عملي اسلام امربه معروف و نهي از منكر 
است. براي حفظ جامعه از خطرات و بحران هاي داخلي و همچنين 
جهت رشد و تعالي جامعة اسلامي، اين دو در قرآن به مناسبت هاي 
گوناگون صريحاً مورد تأكيد قرار گرفته است. همچنين در احاديث 
بسياري از بزرگان دين نيز بر اين مهم تأكيد شده است. در طول تاريخ 
اسلام اين اصل با توجه به اهميتي كه دارد و همچنين با توجه به 
مباحثي از قبيل اين كه: امر به معروف و نهي ازمنكر واجب كفايي است 
يا عيني؟ وجوب امربه معروف و نهي از منكر عقلي است يا شرعي؟ 
شرايط وجوب آن چيست؟ مراتب آن چگونه است؟، هميشه مورد 
توجه متفكران ديني از جمله متكلمين، فقها و مفسرين از فرقه هاي 
مختلف اسلامي بوده و بحث ها و اختلافاتي را به دنبال داشته است. 
اما اين اصل در بين فقهاي تشيع و اهل سنت جز ء فروع دين محسوب 
شده است و بيشتر فقها به امربه معروف و نهي ازمنكر و مسائل مربوط 

به آن پرداخته اند.
اين گروه  با ظهور معتزله،  و  تاريخ اسلام  از  برهه اي  اما در 
امربه معروف و نهي ازمنكر را جزو اصول پنج گانة خود قرار دادند. 
ويژگي اين تكليف در نظر معتزله دامنة گستردة آن است كه همة 
افعال فردي و اجتماعي را دربر مي گيرد (انواري: ۳۶۳۴). اين اصل 
در كانون توجه بسياري از علماي آن زمان قرار گرفت و مباحثي را 
پيش آورد كه گاهي حتي از اختلاف و مشاجرة بين علما فراتر رفته و 

به منازعاتي در بين مردم كوچه و بازار منجر گرديد.
در اين مقاله در پي آنيم كه تا به اندازة توان خود، بتوانيم با 
از قبيل كتب و مقالات و پژوهش هاي  از منابع مختلف  استفاده 
صورت گرفته در باب اين فريضة مورد تأكيد قرآن، از ديدگاه متكلمان 
شيعه، اشاعره و معتزله، آراي ايشان را پيرامون اين مبحث مورد 

بررسي قرار دهيم.

معناي لغوي و اصطلاحي امربه معروف و نهي ازمنكر
امر به معناي طلب فعل است از ديگران بر سبيل استعلا و از 

موضع قدرت.
نهي به معناي منع و زجر ديگران از فعلي است از موضع قدرت.

معروف عبارت است از هر كاري كه عقلاً و شرعاً بايستني و 
مطلوب باشد؛ چه واجب و چه مستحب.

يا شرعاً مبغوض و  از هر فعلي كه عقلاً  منكر عبارت است 
نبايستني باشد؛ چه حرام و چه مكروه. 

واداشتن  از  است  عبارت  امربه معروف  اصطلاحي  معناي  اما 
ديگران بر اموري كه طاعت مولي است از قبيل صلائ و صوم و... و 
نهي از منكر عبارت است از بازداشتن ديگران از انجام معاصي مولي 
و يا كارهايي كه مبغوض مولي است، مثل شرب خمر، ظلم، غيبت 
مؤمن و... (محمدي:۶۰۰). جرجاني در تعريفات مي گويد: امربه معروف 
راهنمايي و ارشاد مردم به راه هاي درست و رستگاركننده است و 
نهي از منكر بازداشتن از چيزها و كارهايي است كه سازگار با شريعت 

اسلام نباشد و گفته اند كه امربه معروف واداشتن به كاري است كه 
موافق كتاب االله و سنت رسول االله باشد و نهي از منكر زشت داشتن 
چيزهايي است كه شريعت و عفت از آن ها نفرت دارد و انجام آن ها در 

دين خداي تعالي روا نيست (جرجاني: ۱۶).

جايگاه امربه معروف و نهي ازمنكر در قرآن و احاديث 
خداوند در آية ۱۰۴ سورة آل عمران مي فرمايد: «وَ لْتَكُنْ مِنكُم اُمَّئٌ 
يَدعُونَ الِيَ الْخيَرِ وَ يَأمُرُونَ باِلمَعروفِ وَ يَنهَونَ عَن الْمَنكَرِ وَ اُولئكَ هُم 
المُفلِحونَ»: و بايد از ميان شما گروهي (مردم را) به نيكي دعوت كنند 
و به كار شايسته وادارند و از زشتي بازدارند و آنان همان رستگار ان اند.

همچنين در آية ۱۱۰ سورة آل عمران مي فرمايد: «كُنتُم خَيرَ اُمّئٍ 
اُخرِجَتْ للِنَّاسِ تَأمُروُنَ باِلمَعروفِ و تَنهَونَ عَن المُنكَرِ»: شما بهترين 
امتي هستيد كه براي مردم پديدار شده ايد به كار پسنديده فرمان 

مي دهيد و از كار ناپسند بازمي دارد.
لوئَ  در سورة لقمان آية ۱۷ نيز چنين مي فرمايد: «يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّ
وَ أمُرْ باِلمَعروُفِ وَ انْهَ عَن المُنكَرِ» اي پسرم نماز را به پا دار و به كار 

پسنديده وادار و از كار ناپسند بازدار.
در احاديث پيامبر(ص) و ائمة معصومين(ع) نيز بر اين اصل بسيار 

تأكيد شده است، از جمله: 
پيامبر گرامي اسلام مي فرمايد: هيچ چشمي حق ندارد معصيت 
خداوند را بنگرد و از آن روي گرداند، تا آن كه از آن بازدارد يا به كار 

نيكي بازگرداند (ايجي: ۱۴۲).
از پيامبر اكرم، هنگامي كه بر فراز منبر بود، پرسيده شد بهترين 
مردم چه كساني هستند؟ فرمود: كساني كه پيش از ديگران، مردم را 
به كارهاي نيك فرمان دهند و از كارهاي ناپسند بازدارند (كنزالعمال، 

ج ۳، ص ۶۸۹).
در جايي ديگر پيامبر اكرم(ص) مي فرمايد: كسي كه امربه معروف 
و نهي ازمنكر كند جانشين خداوند در زمين و جانشين رسول خدا و 

جانشين كتاب خداست (طبرسي: ۴۸۴).
امير مؤمنان علي(ع) نيز در اهميت اين دو فريضه مي فرمايد: تمام 
كارهاي نيك و جهاد در راه خدا در برابر امربه معروف و نهي ازمنكر 
چونان قطره اي بر درياي مواج و پهناور است (نهج البلاغه، حكمت 

.(۳۷۴

امربه معروف و نهي ازمنكر وجوب عقلي يا نقلي (شرعي)؟
تمامي فرق اسلامي، اعم از اماميه، معتزله و اشاعره بر اصل 
وجوب امربه معروف و نهي ازمنكر تأكيد دارند، اما در اين كه وجوب آن 
عقلي است يا نقلي با هم اختلافاتي دارند كه آن ها را مورد بررسي 

قرار مي دهيم.
اين موضوع ارتباط تنگاتنگي با موضوع حُسن و قُبح عقلي دارد 
و اين كه عقل توانايي تشخيص حسن و قبح اعمال را دارد، اما آيا به 
صرف تشخيص حسن و قبح يك عمل به وسيلة عقل، در انجام يا 
ترك آن هم الزام ايجاد مي شود؟ آيا تمامي مطالب موجود در نصوص 
ديني فقط مؤيد تشخيص عقل اند؟ يا اين كه جنبة الزامي دارند؟ ديگر 

اين كه آيا شرع نيازي به تأييد يا ردِ عقل ندارد؟
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در بين علماي شيعه نيز اختلافاتي در اين باب وجود دارد. چنان كه 
شيخ مفيد و سيد مرتضي وجوب آن را نقلي مي دانند و شيخ طوسي 
وجوب آن را عقلي مي داند، در حالي كه علامه حلي و شهيد ثاني 
وجوب آن را هم عقلي و هم نقلي مي دانند (آقاجاني قناد: ۹۵). شهيد 
ثاني در اين باره مي فرمايد: وجوب امربه معروف و نهي ازمنكر، عقلي 
است، يعني عقل آن را واجب مي داند و آن چه كه در آيات و روايات 
دربارة ترغيب به امربه معروف و نهي ازمنكر آمده جنبة تأكيد حكم عقل 

را دارد (نوري همداني: ۹۴).
نيز در اين موضوع كه دليل و طريق وجوب  بزرگان معتزلي 
امربه معروف و نهي ازمنكر چيست، اختلاف دارند. برخي وجوب آن 
را تنها ناشي از شرع دانسته و برخي ديگر به جز شرع، عقل را هم 
در اثبات وجوب دخيل شمرده اند. ابوهاشم جبائي و قاضي عبدالجبار 
برآن اند كه طريق وجوب به جز در يك مورد، فقط شرع است. اما 
ابوعلي جبائي، ابوالحسين خياط و ابن ابي الحديد به وجوب عقلي 
آن نيز اشاره كرده اند. چنانكه رماني نيز از عقلي بودن طريق وجوب 

سخن گفته است.
در شرح الاصول الخمسئ نظر و دلايل هر دو گروه و نيز ديدگاه 
شارح به تفصيل بيان شده است. مؤلف شرح الاصول الخمسئ در بيان 
ديدگاه ابوهاشم جبائي مبني بر شرعي بودن طريقة، وجوب در همة 
موارد جز يك مورد مي نويسد: «وجوب امربه معروف و نهي ازمنكر جز 
با شرع شناخته نمي شود و تنها در يك موضع به لحاظ عقلي واجب 
است و آن در جايي است كه كسي مشاهده كند فردي به ديگري ستم 
مي كند و به اين سبب غم و اندوه او را فراگيرد. در اين جا بر او واجب 
است براي از ميان بردن ضرري كه از آن اندوه به او رسيده از ستم، 
نهي و آن را دفع كند، اما در غير اين مورد، وجوب فقط از شرع ناشي 
مي شود». مؤلف كتاب دليل اين نظريه را بازگو و به صحت آن حكم 
مي نمايد: «امربه معروف و نهي ازمنكر از مسائلي است كه از جهت 
عقل راهي به وجوب آن نيست. زيرا وجوب آن يا براي جلب منفعت 
است يا براي دفع ضرر؛ جايز نيست به منظور جلب منفعت باشد، زيرا 
طلب نفع واجب نيست. بنابراين راهي جز آن نيست كه بگوييم وجوب 

آن تنها به خاطر دفع ضرر است.»
اشاعره نيز وجوب امربه معروف و نهي ازمنكر را سمعي و شرعي 

مي دانند (ايجي: ۳۷۴).

امربه معروف و نهي ازمنكر واجب عيني يا كفايي؟
حال به اين سؤال مي پردازيم كه وجوب اين دو فريضه عيني 

است يا كفايي؟
واجب عيني به واجبي گفته مي شود كه انجام آن بر همة افراد 
مكلف واجب است و با انجام دادن بعضي، از عهدة بعض ديگر 
ساقط نمي شود، مثل نماز و روزه. واجب كفايي واجبي است كه 
وجوب ابتدائي به همة افراد مكلف تعلق گرفته، ولي اگر بعضي آن 

را انجام دهند از عهدة ديگران ساقط شود، مثل نماز ميت.
در بين علماي شيعه افرادي مانند سيد مرتضي، علامه حلي، 
و  نهي ازمنكرند  و  امربه معروف  بودن  به كفايي  معتقد  مفيد  شيخ 

برخي ديگر چون شيخ طوسي معتقد به عينيت آن هستند (مركز 
تحقيقات سپاه: ۲۲).

ابن ابي الحديد از اين بحث با عنوان «كيفيت وجوب» ياد كرده 
است. صاحب شرح الاصول الخمسئ وجوب را كفايي دانسته است: 
«بدان كه مقصود از امربه معروف و نهي ازمنكر آن است كه معروفي 
پايمال و منكري واقع نگردد. پس هنگامي كه به واسطة برخي اين 
مطلوب انجام شد اين تكليف از ديگران ساقط مي شود، از اين رو برآنيم 
كه امربه معروف و نهي ازمنكر از واجبات كفايي است.» شيخ طوسي 
در تفسير خود (التبيان) ابوعلي جبائي را طرفدار عيني بودن وجوب 
مي داند. زمخشري و ابن ابي الحديد نيز طرفدار كفايي بودن وجوب اند 

(آقاجاني قناد: ۱۹۵).
اهل سنت و اشاعره اين فريضه را همانند اكثر فرق اسلامي 
واجب كفايي مي دانند. براي مثال امام الحرمين جويني نوع وجوب 
و  امربه معروف  ايجي  قاضي  (جويني: ۱۴۸).  كفايي مي داند  را  آن 
نهي ازمنكر را واجب كفايي مي داند و نه عيني و مي نويسد: اگر گروهي 

آن را به جاي آوردند از ديگران ساقط خواهد بود (ايجي: ۳۷۴).

شرايط و مراتب امربه معروف و نهي ازمنكر
امربه معروف و نهي ازمنكر مانند ديگر واجبات، شرايطي دارد كه 
بدون آن شرايط امر و نهي واجب نمي شود. به طور كلي تكاليف الهي 
داراي دو نوع شرط اند: شرايط عمومي مانند بلوغ، عقل و اختيار. و 
شرايط اختصاصي مانند شرط استطاعت بر وجوب حج. در بين متكلمان 
مذاهب مختلف اسلام، درباب مراتب امربه معروف و نهي ازمنكر نيز 
مثل ديگر موضوعات اختلافاتي وجود دارد كه به بررسي اين نظرات 

خواهيم پرداخت.
از ميان علماي اماميه شيخ مفيد در اوائل المقالات به اين موضوع 
پرداخته است. وي مي نويسد: «امربه معروف و نهي ازمنكر به زبان، 
واجب كفايي است به شرطي كه: ۱. در اقامة حجت نسبت به كسي 
كه معروف و منكر را نمي شناسد نياز به امر و نهي باشد. ۲. در امربه 
معروف و نهي از منكر مصلحت وجود داشته باشد و به آن مصلحت 
علم يا گمان قوي داشته باشيم. اما امربه معروف و نهي ازمنكر با دست، 
متعلق به سلطان است و بر كسي كه سلطان را ياري مي دهد و يا اذن 
از او داشته باشد واجب مي شود. تغيير اين شرط نيز جايز نيست» (شيخ 
مفيد: ۱۱۹). نكتة برجسته اي كه در اين گفتار وجود دارد آن است كه 
مفيد تا مرحلة زبان را با دو شرط متوجه عامة مردم، مي داند اما فراتر از 
آن نمي رود و مراحل پس از آن را مختص امام يا سلطان يا منصوبان 

او مي داند. همين نكتة اساسي تفاوت ديدگاه مفيد با معتزله است.
خواجه نصيرالدين طوسي نيز در تجريدالاعتقاد شرط آن را علم، 
تأثير و مفسده نداشتن معرفي مي كند. علامه حلي نيز در شرح تجريد 
بر همان نظر خواجه است و چيزي بر آن نمي افزايد (حلي، جمال الدين: 
مي نويسد:  العمل  و  جمل العلم  كتاب  در  نيز  مرتضي  سيد   .(۵۹۷
امربه معروف، به واجب و مستحب تقسيم مي شود و آن چه متعلق به 
واجب است، واجب است. نهي ازمنكر در تمام موارد در صورت وجود 
شروط، واجب است. شرايط نهي ازمنكر آن است كه ناهي، منكر را 

معروف عبارت 
است از هر 

كاري كه 
عقلاً و شرعاً 

بايستني و 
مطلوب باشد؛ 

چه واجب و 
چه مستحب.
منكر عبارت 
است از هر 

فعلي كه 
عقلاً يا شرعاً 

مبغوض و 
نبايستني 
باشد؛ چه 

حرام و چه 
مكروه



۱۵

139
ان0

ست
، تاب

رة4
شما

 ،23
ورة

 د

بشناسد و احتمال تأثير دهد و ترس بر جان يا آن چه جاري مجراي 
آن است نداشته باشد و در نهي از منكر مفسده اي نباشد (شريف 
مرتضي: ۴۲-۴۱). ضيا ء الدين جرجاني در رسائل فارسي مي نويسد: «تا 
سه شرط حاصل نيايد امربه معروف و نهي ازمنكر واجب نباشد: اول، 
بايد كه معروف را از منكر بازشناسد تا از سر جهل نفرمايد. دوم، بايد 
كه داند يا گمان برد كه سخنش تأثير كند و سودمند آيد. سوم، بايد 
كه داند كه بدان زياني به وي يا به مؤمني ديگر نرسد.» همچنين در 
باب مراتب نهي از منكر بيان مي كند: «و نهي از منكر آن است كه 
اول به دست بازدارد و به زبان بگويد و به دل نپسندد. اگر به دست 
نتواند به زبان بگويد و اگر به زبان نيارد گفتن، به دل نپسندد و از اين 
كمتر نباشد» (جرجاني: ۱۳۱). همين معنا را فاضل مقداد نيز در كتاب 
ارشادالطالبين الي نهج المسترشدين مورد تأكيد قرار داده است (مقداد، 

فاضل: ۳۸۰-۳).
اما معتزله بر آن بودند كه هرجا لازم و ممكن باشد، بايد از زور 
استفاده شود. اشعري چنين نوشته است: «معتزله، جز الأصمّ، بر وجوب 
امربه معروف و نهي ازمنكر با امكان و قدرت، به زبان و دست و شمشير 
به هر صورت كه از عهده برآيند، اجماع كرده اند» (مكدرمورت: ۳۷۱). 
معتزله براي امربه معروف و نهي ازمنكر شرايط پنج گانه اي را ترسيم 
كرده است: ۱. شناخت معروف و منكر توسط آمر و ناهي ۲. منكر در 
آستانة وقوع يا در حال وقوع باشد. ۳. آمر يا ناهي به تأثير گفتارش علم 
يا ظن قوي داشته باشد. ۴. امربه معروف و نهي ازمنكر، زياني بزرگ تر 
در پي نداشته باشد. ۵. امربه معروف و نهي ازمنكر موجب ضرر و زيان 

به جان و مال آمر و ناهي نگردد (ايجي: ۱۴۲-۱۴۳).
در ميان علماي اشاعره نيز امام الحرمين جويني اين فريضه را تا 
جايي جايز مي داند كه به زدن، كشتن و شمشير كشيدن نينجامد و جواز 
اين گونه امور را تنها در دست امام و سلطان مي داند. سيف الدين آمدي 
نيز هفت چيز را در وجوب اين فريضه شرط دانسته است، شروطي 
همچون تكليف، علم به معروف و منكر، واجب بودن معروف و حرام 
بودن منكر، اجماع در وجوب، احتمال تأثير و عدم تجسّس. وي شرط 

عالم و فقيه بودن آمر و ناهي را نمي پذيرد (آقاجاني قناد: ۹۷-۹۸).
امام محمد غزالي نيز در الاربعين، ابتدا به بيان آياتي از قرآن 
از رسول اكرم(ص) دربارة وجوب آن مي پردازد و  كريم و رواياتي 
تأثيرگذاري و ايجاد مفسده نكردن را از شروط، و مراحل را از قلب تا 
زبان برمي شمارد و بيش از اين را جايز نمي داند (غزالي: ۵۴). قاضي 
عضدالدين ايجي نيز در كتاب شرح المواقف مي نويسد: «امر به واجب، 
واجب، و امر به مستحب، مستحب است و نهي از حرام، واجب و نهي 

از مكروه مستحب است» (ايجي: ۳۷۴).

نتيجه گيري
براساس آنچه در تبيين مواضع و نظرات اين سه فرقه گفته شد 
مي توان چنين گفت وجوب امربه معروف و نهي ازمنكر مورد توافق 
همة گروه ها و مذاهب مختلف اسلامي است. اما علماي اماميه و 
اشاعره (اهل سنت)، امر به معروف و نهي از منكر را جزو فروع دين 

مي دانند در حالي كه معتزليان آن را جز ء اصول دين مي دانستند.

در تعيين طريق وجوب امربه معروف و نهي ازمنكر، اماميه به 
وجوب شرعي و عقلي معتقد است، معتزله نيز به وجوب عقلي و 
شرعي معتقد است، ولي اشاعره وجوب آن را تنها از طريق شرع 
(سمعي) پذيرفته اند. در نوع وجوب امربه معروف و نهي ازمنكر، علماي 
اماميه و معتزله آن را كفايي و عيني و اشاعره نوع وجوب را تنها 

كفايي مي دانند.
در بحث مراتب امربه معروف و نهي ازمنكر، اماميه و اشاعره البته 
با اختلافاتي، تا مرحلة دست را جايز مي شمارند؛ در حالي كه معتزله تا 

مرحلة شمشير را جايز مي دانستند.
بنابراين براساس آن چه در تبيين مواضع فرقه هاي پيشين گفته 

شد، مي توان جدول زير را ترسيم نمود (آقاجاني قناد: ۹۸).
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